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گیوین هامبلی، نویســنده کتاب »شهرهای 
هندوســتان گورکانــی«، می نویســد کــه 
ریشــه های ایرانــی تاج محل، نخســتین و 
پایدارترین برداشــتی خواهد بــود که یک 
دانش پژوه رشــته معماری اسلامی با دیدن 
این بنای یادبــود حاصل می کند. به نظر او، 
تاج محل نمونه ای از معماری صفوی است و 
در واقــع، نمایانگر حد اعلای نبوغ ایرانی در 
هنر معماری در خاک هند اســت. هامبلی با 
استناد به ســخنان هرمان گوتز، کارشناس 
تاریخ هنر، می افزایــد: »تاج محل از بهترین 
نمونه های معماری است که با ذوق و سلیقه 

صفوی انجام شده  است.«
به گزارش ایسنا، تاج محل یکی از مقاصد مهم 
گردشگری و همچنین دارای پرشکوه ترین و 
زیباترین معماری اســلامی است. این بنا در 
۲۰۰ کیلومتــری جنوب دهلــی، پایتخت 
هندوستان واقع شده است و یکی از عجایب 

هفتگانه جدید دنیا به شمار می رود.
تاج محل بر اصول طراحی معماری گورکانی 
اولیه و معماری ایرانی بنا شده  است. انگیزه 
ایجاد ایــن اثر، از موفقیت ســاختمان های 

دودمان تیمور و گورکانی، ریشه گرفته بود.
گفته می شــود شــاه جهان از میان معماران 

بسیار، استاد عیسی افندی را برگزید و وی به 
کمک استاد احمد لاهوری این بنای مجلل را 
از سال ۱۶۳۱ تا ۱۶۴۸م با ۱۷ هزار کارگر و 
ســرمایه ای بالغ بر ۵۰ لک - )هر لک معادل 
صدهزار روپیه اســت( بنا کرد؛ اما وجود یک 
معمار لاهوری در طراحی تاج محل به معنی 
فقدان یک یا چند معمار ایرانی نیست؛ زیرا 
چندان پربیراه نیست اگر بگوییم که طراحی 
و ساخت این مجموعه عظیم و باشکوه، تنها 
توسط یک معمار صورت نپذیرفته  است و به 
احتمال زیاد چنــد نفر معمار و عده کثیری 

هنرمند در این کار مشارکت داشته اند.
مقبره ای که مرکز مجموعه تاج محل است، 
همچون اکثر مقبره های گورکانی که ریشــه 
در فرهنگ فارســی دارند دارای یک ســازه 
بزرگ از جنس مرمر ســفید است که روی 
یک پایه قرار داشته و با بنایی متقارن و همراه 

با ایوان، با گنبدی پوشیده شده است.
قســمت بیرونــی تــاج محــل از بهترین 
می روند.  به شــمار  گورکانی  معماری هــای 
تزیینات متناسب با تغییرات ناحیه سطحی 
بنا تمیزکاری شده اند و عناصر تزیینی با انجام 
نقاشی، گچ بری و حکاکی یا کوبیدگی سنگ 
ایجاد شده اند. عناصر تزیینی تاج محل همانند 

هنر اسلامی از به کار بردن »انسان انگاری« 
امتنــاع می کنــد و صرفاً از خوش نویســی، 
طرح های انتزاعی یا نقش مایه های به  شــکل 

گیاه به  وجود آمده اند.
تالار داخلی تاج محل تزییناتی فراتر از عناصر 
ســنتی تزیینــی دارد. خاتم کاری ها از نوع 
پرچین کاری نیستند؛ بلکه از گوهرسنگ های 
نیمه ارزشمند و ارزشــمند تشکیل شده اند. 
جالب توجه اســت که در ســنت اسلامی، 
قــرار دادن جســد در تابــوت و قبرهــای 
تزیین شده ممنوع است؛ بنابراین جسد ممتاز 
و شــاه جهان در زیرزمین تالار دفن شــد و 
چهره هایشان به سمت راست، به سمت مکه، 
قرار گرفته اســت. مجموعه تــاج محل در 
یک باغ گورکانی مربع  شــکل به طول ۳۰۰ 
متــر )۹۸۰ فوت( قــرار دارد. این باغ دارای 
مسیرهایی است که هر یک از چهار قسمت 
باغ را به ۱۶ باغچه تقسیم می کنند. در فاصله 
بیــن مقبــره و دروازه و در مرکــز باغ، یک 
مخزن مرمرین آب قرار گرفته و یک استخر 

بازتاب برای بازتــاب تصویر مقبره در جهت 
شمالی جنوبی آن قرار گرفته  است که حوض 
کوثر نامیده می شود. معماری چهارباغ توسط 
بابر، نخستین امپراتور گورکانی، به هند وارد 
شــده  است که نمادی از چهار رود جاری در 

جنت بوده و مشابه باغ بهشتی است؛ این نوع 
معماری از باغ ایرانی ریشه گرفته  است.

می توان گفت در بیــن بناهایی که خارج از 
ایران ســاخته شده اســت و به نوعی یادآور 
فرهنــگ و تمدن ایرانی اســت، هیچ بنایی 
به اندازه تاج محل با عشــق، افســانه و هنر 
آمیخته نیســت. این بنا نشان می دهد هنر 
و معماری ایرانی ـ اســلامی تــا نقاطی دور 
از خــاک ایران نفوذ کــرده و تاثیرگذار بوده 
است. این مجموعه برای ایرانیان از این جهت 
اهمیت دارد که الگوی طراحی آن بر اساس 
الگوهای طراحی معماری ایرانی استوار است 
و بــه نوعی بازتاب فرهنگ معماری ایران در 
سرزمین هند اســت که در دوره گورکانیان 
در تــداوم معماری تیموری در آنجا شــکل 
گرفت و توسعه یافت. طرح چهارطاق، چهار 
ایوانی برون گرا، چهارباغ، چهارسو، چهارمنار، 
چهار برج، چهار دروازه و هشــت بهشــت از 
طراحی هــای ایرانی در معمــاری تاج محل 

است.
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جایزه ادبی »جــلال« )جلال آل احمد( یکی از جایزه های 
ادبی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی است که به منظور 
معرفی آثار برگزیده ادبیات داســتانی در ایران پایه گذاری 
شده  اســت. این جایزه که به نام جلال آل احمد نویسنده 
مشهور ایرانی نام گذاری شده  و از سال ۱۳۸۷ شروع به کار 
کرده است، گران ترین جایزه ادبی ایران است. ابتدا قرار بود 
این جایزه به برگزیدگان خود ۱۱۰ سکه بدهد که در اولین 
دوره برگزاری خود، اعلام کرد در هیچ کدام از رشــته های 
داســتان کوتاه، رمان، نقد ادبی و تاریخ، برگزیده ندارد و به 
اعلام آثار شایسته تقدیر اکتفا کرد. این موضوع در سال های 
بعد هم تکرار شد و کم پیش آمده، نویسنده ای گران ترین 

جایزه را با خود به خانه ببرد.
هرچند چندســالی اســت که این جایزه از سکه افتاده، به 
برگزیدگان تا ســال گذشته مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان اهدا 
می کرد و امسال هم قرار بود ۲۵۰ میلیون تومان به برگزیده 
بدهند که به روال ســال های قبل، امسال نیز نویسنده ای 
موفق به دریافت گران ترین جایزه نشــد و فقط حمیدرضا 
اسماعیلی نویسنده »سازمان سیاســی بهاییت« به عنوان 
برگزیده مستندنگاری معرفی شد و هیئت داوران جایزه، در 
بخش های )رمان و داستان و نقد ادبی( به معرفی شایسته 

تقدیر و اهدای جایزه ۵۰ میلیونی اکتفا کرد. 
این روند باعث شــد، برخی ایــن گمانه را مطرح کنند که 
دبیرخانه برای کاهش هزینه ها، قصد ندارد به کسی جایزه 
بدهد. این موضوع را ایســنا با وجیهه سامانی، دبیر علمی 
جایزه در میان گذاشــته  اســت. وجیهه ســامانی مدرس 
داستان و نویسنده آثاری همچون »خواب باران«، »آن مرد 
با باران می آید«، »بادبادک ها«، »عروس آســمان« و غیره  
اســت.  در کارنامه او نامزدی چهره هنر سال انقلاب حوزه 
هنری، برگزیده جشنواره شهید حبیب غنی پور، برگزیده 
جشــنواره داســتان انقلاب حوزه هنــری، برگزیده جایزه 
شهید اندرزگو، برگزیده جشنواره نویسندگان جوان وزارت 
ارشاد و... به چشــم می خورد. دبیری جایزه »قلم زرین«، 
دبیری »جشنواره جوان سوره«، دبیری جشنواره داستانی 
»می خواهم بمانم« ، همچنین داوری جشنواره های مختلف 
ادبی از جمله: »جشنواره اشــراق«، »جایزه ادبی یوسف«، 
»کتاب ســال دفاع مقدس«، »جایزه قلم زرین«، »جایزه 
شــهید اندرزگو«، »جشنواره تلوزیونی شــبکه مستند«، 
»جشنواره ســبک زندگی« و »جایزه ادبی خودنویس« از  
دیگر  ســوابق اجرایی  او است.که در ادامه پاسخ مکتوب او 

را به پرسش های ایسنا می خوانیم:
در طــول ۱۵ دوره برگزاری جــال  تنها در چند 
دوره موفق به انتخاب کتاب برگزیده شــده است، 
این موضوع ایــن بحث را در فضای مجازی و گاه در 
رســانه ها  ایجاد کرده که جایزه جال برای کاهش 
هزینه ها، نویســنده و کتابی را به عنوان برگزیده 
انتخاب نمی کننــد. در این باره توضیح می دهید که 
چرا چندسالی کســی گران ترین جایزه را به خانه 

نمی برد؟
اولا باید بپذیریم داشــتن یا نداشــتن برگزیده، به نظر و 
خواســت دســت اندرکاران و متولیان جایــزه، دبیر علمی 
و اهالی رســانه و جامعه ادبی برنمی گردد. بلکه کیفیت و 
کمیــت کتاب های موجود در هــر دوره، تعیین کننده این 
مطلب است. این فشار و تحمیل از سوی رسانه ها در طول 
زمان داوری هم وجود داشــت که به نوعی دخالت در امر 
قضاوت و مهندسی کردن داوری در جهت خواست جامعه 

ادبی و اصحاب رسانه بود.
در مورد قســمت اول ســوال تان در جایــگاه دبیر علمی 
پانزدهمیــن دوره جایزه ادبی جلال و امانتدار آرای داوران، 
باید به صراحت عرض کنــم در طول فرایند داوری، هرگز 
محدودیت و منعی در دادن جایزه و هیچ تذکری نســبت 
به نداشتن برگزیده در جهت کاهش هزینه ها نداشتیم. این 
پرسش نادرستی ست که در این مدت از سوی رسانه ها زیاد 

مطرح شد.
حقیقت این است از اولین روز پذیرش این مسئولیت، عمیقا 
مایــل بودم در هر چهار بخش اصلی جایزه جلال، برگزیده 
داشــته باشــیم. این را در جلســه اول با داوران گروه های 
چهارگانه مطرح کردم و گفتم هم بنده به عنوان دبیر علمی 
و هم تمام مدیــران و متولیان این جایزه ادبی، مایلند این 
اتفاق بیفتد و از داوران خواســتم با این نیت و با این دید و 
رویکرد به روند داوری ورود کنند. اما در ادامه و با بررســی 
دقیق آثار، شــرایط به نحوی پیش رفت که حتی در یکی 
دو بخش، داوران در انتخاب کتاب شایسته تقدیر هم دچار 

تردید شــده بودند، چرا که آثار به لحاظ تکنیک و ساختار  
یا محتوی و مضمون دچار ضعف های عمده و جدی بود.

البته هشدار در مورد این بخش ها از ادوار پیش جایزه داده 
شــده بوده و این در بیانیه دبیرعلمــی دوره های قبل این 
جایزه هم مستند و موجود است و این ضعف ها فقط منوط 
به این دوره نمی شــود.  مثلا در بخش نقد ادبی از مجموع 
پانزده دوره، فقط چهار دوره اثر برگزیده داشــته ایم و بقیه 
دوره ها فقط اثر شایســته تقدیر معرفی شده است که این 

نیازمند بررسی و آسیب شناسی دقیق در این حوزه است.
در این دوره چون از نزدیک شاهد بررسی دقیق و بحث های 
تخصصی و مشــفقانه داوران بودم، می توانم ادعا کنم همه 
تلاش شــان را برای انتخاب اصلــح کردند. اما به این جمع 
بندی رسیدند که اگر کتابی با ضعف های جدی ساختار یا 
محتوی را به عنوان برگزیده و برنده  گران ترین جایزه ادبی 
کشــور معرفی کنند، از یک طرف زیر تیغ تیز منتقدان و 
اصحاب رسانه خواهند رفت که چطور چنین اثری برگزیده 
شده است و شان و اعتبار علمی آن ها را زیر سوال خواهند 
برد. از طرف دیگر، اگر به خیرالموجودین آثار اکتفا می شد 
و اثری با حداقل امتیازات برگزیده اعلام می شد، به نوعی در 
حق ادبیات جفا شده بود. وظیفه اخلاقی و حرفه ای داوران 
حکم می کرد به جامعه ادبی و دســت اندرکاران و متولیان 
حوزه نشر و کتاب، هشدار بدهند و اعلام خطر کنند تا در 

این حوزه ها آسیب شناسی جدی شود.
البته در بیانیه هیات داوران اذعان شده که تا رسیدن 
آثار شاخص و ماندگار راه زیادی در پیش داریم، آیا 
این موضوع توجه هــا را بیش از پیش به کتاب های 
ترجمه جلب نمی کند؟ آیا ضعــف در بخش تالیف 
به این معناســت که آثار ترجمه در جایگاه رفیعی 

ایستاده اند و آثار قابل توجهی هستند؟
قطعــا خیر. اگر ما آثار تالیفی مان را نقد و آسیب شناســی 
می کنیم و به جامعه ادبی این هشدار را می دهیم که سطح 
کیفــی آثار پایین آمده و ادبیات داســتانی که روزگاری با 
نویسندگان شهیر خود، با شــتاب خوبی به سمت قله در 
حرکت بود، حالا از ســرعت افتــاده و دچار نوعی جمود و 
درجا زدن و فقر محتوی و ضعف ســاختار شده، به معنای 
خوب بودن آثار ترجمه و تشــویق به خواندن آن ها نیست؛ 
بلکه هدف دلسوزانه و مشفقانه کارشناسان و داوران، اعلام 
خطر، آسیب شناســی و کمک به حرکت رو به جلو و رشد 
صعودی ادبیات است تا دوباره در مسیر درست و رو به قله 

قرار بگیرد.
همچنین در بیانیه  هیئت داوران نسبت به داستان 
کوتاه نقد بسیاری شده از فقر موضوعی و تا پرداختن 
به ناهنجاری های اخاقی و بزرگ نمایی مسائل. البته 
این نکته یاد آورد شــده است که این موضوع بدون 
نگاه آسیب شناسانه و نقادانه مطرح شده و با معنای 
ادبیات فاصله دارد، منظور شــما چه بوده اســت؟ 
نگاه تان به ادبیات چیست با بهتر است بپرسم ادبیات 

به نظر شما باید چگونه باشد؟
ادبیــات، زبان گویای هر جامعه و نمایان گر احوال روزگار و 
منعکس کننده صفات نیک و بد مردمان آن جامعه است. اما 
در کنار این که وظیفه دارد همچون آینه ای، منعکس کننده 
زشــتی ها و زیبایی ها باشد، باید متعهد هم باشد. یعنی در 
راســتای هدف متعالی و به قصد اصلاح، تیرگی ها و رذایل 
اخلاقی را به تصویر بکشد، نه این که صرفا روایتگر محض 
باشد و با اســتفاده از قدرت خیال و تصویر، باعث انحطاط 

فکری مخاطبان شــود. یعنــی برآیند اثر بایــد نقادانه و 
آسیب شناسانه و به قصد اصلاح آن رذیله اخلاقی باشد، نه 

تشویق و دامن زدن و تایید آن.
فقدان تعهــد در آثار ادبــی باعث افتادن نویســندگان و 
مخاطبان در گرداب بی هویتی، سردرگمی و ابتذال می  شود 
و با ادبیات زرد و داســتان های پاورقی مجلات که فقط به 
قصد لذت و سرگرمی و البته دامن زدن به انحطاط اخلاقی 

جامعه نوشته می شود، هیچ تفاوتی ندارند.
در مورد بخش داســتان کوتاه اوضــاع در همه ادوار جایزه 
جلال مطلوب نبوده اســت. از مجمــوع ۹ دوره ای که این 
ژانر ادبی در جایزه جلال گنجانده شــده است، به جز دوره 
نهم که مشترکا دو برگزیده داشته، بقیه دوره ها برگزیده ای 
نداشــته و فقط یک یا دو شایسته تقدیر داشته است!  در 
دوره ســیزدهم حتی داوران هیچ اثری را شایســته تقدیر 
اعلام نکرده اند و این بخش هیچ برنده و منتخبی نداشــته 

اشت.
پس سال هاســت که ما در بخش داســتان کوتاه که اتفاقا 
هنرمندانه ترین و رساترین قالب ادبیات داستانی است که 
متر و معیار خوبی در ارزیابی قلم نویســندگان است، دچار 
ضعف های جدی در تکنیک و ساختار یا محتوی و مضمون 
هستیم و باید اهالی دلسوز ادبیات، فکری به حال این گونه 

ادبی بکنند.
در مراسم پایانی جایزه جال، شاهد حضور پرشمار 
ناشران، نویســندگان و فعالان حوزه کتاب بودیم. 
رویکرد شما به این موضوع چیست، آیا فکر می کنید 
برگزاری مراســم پایانی با حضور پرشــمار فعالان 
می تواند توجه ها را به جایزه جلب کند و تأثیری بر 

تولید در این حوزه بگذارد؟
این که اهالی خانواده بزرگ ادبیات، از ناشران و نویسندگان 
گرفته تا فعالان حوزه کتاب و اهالی رســانه، حضور پررنگ 
و پر شــوری در اختتامیه جایزه ادبی جلال داشتند، اتفاق 
خوب و مبارک و البته دلگرم کننده  بود. این که حوزه نشر 
و جریان ادبی کشــور، به رغم تمام مشکلات و چالش های 
چند سال اخیر، علی الخصوص رکود سخت دوران کرونا و 
تنگناهای اقتصادی و گرانی کاغذ و مشکلات عدیده دیگر 
که از آن باخبریــم، در یک رویداد ادبی حول محور کتاب 
و کلمه گرد هم می آیند، نشــان دهنده زنده بودن و پویایی 
حوزه نشــر ماســت و این که مردم ما همچنان میراث دار 
فضیلت و دانایی و تمدن اصیل نیاکان خود بوده و هستند.

شایسته تقدیر جایزه جال: 
ناشران کتابم را منتشر نمی کردند

شایسته تقدیر بخش مستندنگاری پانزدهمین دوره جایزه 
ادبی جلال با بیان اینکه بازار نشر بسیار گرفتار تجارت شده 
اســت و این نگاه اشتباه باید اصلاح شود، گفت: بیش از دو 
سال برای انتشار کتاب »عقیله« تلاش کردم و هیچ ناشری 

حاضر به انتشار آن نبود.
الهام امین با بیان اینکه برای نخســتین بار در جشنواره ای 
ملی صاحب مقام شده است، گفت: سال های قبل هم پیگیر 
جایزه جلال بودم و نتایــج این جایزه ادبی برایم مهم بود. 
نمی توانم درباره نتایج قضــاوت کنم، اما با توجه به اعتبار 
جایزه جلال و اهمیت این جایزه در جریان های ادبی، فکر 
می کنم داوری های معتبر و درستی انجام شده است. چنین 
جایزه معتبری نمی تواند داوری ضعیفی داشــته باشــد و 
انشــالله که اینطور باشد. وی انتخاب نویسندگان جوان در 
داوری پانزدهمین دوره جایزه جلال را نکته مثبت این دوره 

اعلام کرد و ادامه داد: افرادی که صاحب رتبه شدند، اغلب 
از نســل جوان بودند. این بســیار خوب است که آثار نسل 
جوان در کنار نویســندگان پخته تر دیده می شود. در واقع 
افق روشنی را برای آن ها فراهم می کند تا بتوانند کار خود 
را عرضه کنند و امید داشته باشند که جایی دیده می شوند.

نویسنده کتاب »عقیله« با اشاره به افزایش ۹۰ درصدی آثار 
دریافتی در بخش مستندنگاری گفت: اقبالی که به بخش 
مستندنگاری شده نشان می دهد این بخش جای خود را در 
ادبیات ایران باز می کند. همچنین باید توجه داشت که این 
دوره از جایزه جلال فقط در بخش مســتندنگاری برگزیده 
داشــت. این در حالی است که در بخش رمان و همچنین 

داستان کوتاه اثر برگزیده نداشتیم.
شایسته تقدیر بخش مستندنگاری پانزدهمین دوره جایزه 
جلال آل احمد با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به بخش مستند 
این جایزه ادامه داد: مســئولانی که می توانند به تولید این 
آثار کمک کنند، توجه داشته باشد حوزه مستندنگاری جای 
کار بســیار دارد، همچنین این بخش اهمیت ویژه ای دارد 
زیرا مبتنی بر کار پژوهشــی و تاریخی است و می تواند در 

حل مشکلات فرهنگی اثرگذار باشد.
امین با تاکید بر اهمیت و جایگاه رمان و داستان کوتاه در 
ادبیات ایران، ادامه داد: نمی خواهم ارزش رمان و داســتان 
کوتاه را کم کنم اما مستندنگاری که مبتنی بر کار پژوهشی 
اســت، فقط خیال و خیال پردازی نیســت، مستندنگاری 
مبتنی بر واقعیت بیرونی است و می تواند به انتقال فرهنگی 
به نســل بعد و تبیین حوادث و مشکلات اجتماعی کمک 
کند؛ به همین دلیل باید به این بخش توجه بیشتری شود. 
او ادامه داد: اهالی ادبیات به جایزه جلال اهمیت می دهند. 
من بیش از اینکه نویســنده باشم، شاعر هستم و همیشه 
دنبال ایــن بودم تا برگزیدگان و منتخب های این جایزه را 
دنبال کنم. قطعا رسانه ها می توانند برای معرفی آثاری که 
انتخاب می شــوند به جامعه، نقش داشته و اثرگذار باشند. 
رسانه ها می توانند حلقه واصل این بخش باشند. جایزه هایی 
مانند جلال مخاطب خاصی دارد و شاید نتیجه این جایزه 

را باید از راه رسانه ها ببینیم.
شایسته تقدیر بخش مستندنگاری پانزدهمین دوره جایزه 
جلال آل احمد درباره اضافه شدن بخشی در حوزه شعر به 
این جایزه اعلام کرد: جلال آل احمد نویســنده بود و همه 
این تصور را دارند که این جایزه باید مختص نویســندگان 
باشــد. از طرفی در ایران جز کنگره شــعر فجر که سالی 
یک بار )با جشــنواره فیلم و تئاتر فجر( می شــود، رویداد 
فرهنگی برجسته ای در حوزه شعر نمی بینم. می شود به این 
جشنواره بخشی برای شعر اضافه شود، زیرا جشنوراه جلال، 
جشنواره ای ادبی است و شعر هم جزئی از ادبیات ما است.

امین با ارائه پیشنهادی دیگر افزود: می توانیم کاری مشابه 
به جایزه جلال در حوزه شعر راه اندازی کنیم. برای مثال به 
نام یک شاعر برجسته رویدادی را برگزار کنیم زیرا شعر در 
ایران ریشه های عجیبی دارد، مردم شعر را دوست دارند و 
جا دارد که به شعر بیشتر توجه کنیم. مطمئنم شاعران هم 

از چنین جشنواره ای استقبال می کنند.
نویسنده کتاب »عقیله« با تاکید بر نقش ناشران در انتشار 
آثاری که می تواند در جامعه مورد استقبال قرار بگیرد، بیان 
کرد: باید توجه داشــت که بخش زیادی از کار را ناشــران 
انجام می دهند، کتاب »عقیله« در جشــنواره جلال جایزه 
گرفته و در استان خراسان رضوی هم به عنوان کتاب سال 
هجدهمین دوره این اســتان جایزه گرفت. دو تا سه سال 
نمی توانستم همین کتاب را توسط هیچ ناشری منتشر کنم، 
یعنی صرف اینکه می گفتند این داســتان با سوژه مذهبی 
نوشته شده است، در نتیجه خواننده ندارد، کتاب را منتشر 
نمی کردند. حتی ناشــران دولتی که بودجه دولتی دریافت 
می کنند، حاضر به چاپ این کتاب نبودند و نمی خواستند 
روی این کتاب سرمایه گذاری کنند. درناامیدترین وضعیت 
بودم که انتشــارات به نشر حاضر شد با من همکاری و این 
کتاب را منتشر کند، این اتفاق مانند معجزه برای من بود. 
به گفته امین وقتی که کتاب »عقیله« چاپ شد در کمتر 
از یک ســال به چاپ ششم رســید. این نشان می دهد که 
کتاب مخاطب دارد. بازار نشــر بسیار گرفتار تجارت شده 
اســت و این نگاه اشــتباه باید اصلاح شود. این حد از نگاه 
تجاری در نشــر آسیب است و دولت می تواند در این حوزه 
فعالیت کند. نویسنده بعد از تلاشی که برای نوشتن کتاب 
انجام می دهد، با اینکه حق التالیف آنچنانی ندارد، فقط به 
این دلیل که کتاب منتشر شده است، راضی می شود، این 

ظلم به نویسنده است.

دبیرعلمیجایزه»جلال«پاسخداد

شایعهبرگزیدهنداشتنجایزه»جلال«برایکاهشهزینهها!
بهروزافخمی:

بااجرای»هفت«
میخواهمدونکیشوتبازیدربیاورم!

بهروز افخمی درباره اجرای 
برنامــه تلویزیونی »هفت« 
گفت: با خــودم فکر کردم 
جشــنواره   کــه  امســال 
تغییراتی کرده، خوب است 
یک دوره  دیگر دون کیشوت 

بازی دربیاورم.
ایــن کارگردان ســینما با 
برنامه  اجــرای  خبر  تایید 
تلویزیونی »هفت« همزمان 
با چهل ویکمین جشــنواره 
فیلم فجر به ایســنا گفت:  

این برنامه قرار اســت به صورت زنده از شــبکه »نمایش« واحتمالا از یک 
شب پیش از شروع رسمی جشنواره، پخش شود.

افخمــی که اخیــرا در گفت وگویی با ایســنا بیان کرده بود که مشــغول 
آماده سازی ساخت فیلم »صبح اعدام« است و باید در همین فصل، پیش از 
آنکه برگ درخت ها سبز شود، آن را کلید بزند و تمام کند، درباره انگیزه اش 
از پذیرش اجرای این برنامه تلویزیونی گفت: فکر کردم با جشنواره  امسال 
و تغییراتــی که کرده، خوب اســت یــک دوره دیگر دون کیشــوت بازی 
دربیاورم. برای برنامه رویکردم همان دون کیشــوت است و با آسیاب های 
بادی می جنگیم. افخمی که سال گذشته عضو هیات انتخاب جشنواره بود، 
امســال به عنوان تهیه کننده  فیلم »استاد« به کارگردانی عماد حسینی در 

جشنواره فجر حضور دارد.
این فیلمساز درباره جشــنواره امسال که حاشیه هایی داشته معتقد است: 
جشــنواره فجر یک خصوصیت غیرقابل پیش بینی دارد که باعث می شود 
راحت نتوان درباره آن نظر داد مثلا نمی دانم تعداد فیلمسازهای اول چقدر 
اســت ولی همیشه این ها باعث حیرت می شــوند و قوانین بازی را عوض 

می کنند.

خانههنرمندانایران
میزبان»همهمردانرئیسجمهور«

پانصدوبیست وششــمین برنامه ســینماتک خانه  هنرمندان ایران که روز 
دوشــنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱ از ســاعت ۱۷ در سالن اســتاد ناصری برگزار 
می شود، به نمایش فیلم سینمایی »همه مردان رئیس جمهور« ساخته آلن 

جی پاکولا محصول ۱۹۷۶ اختصاص دارد.
به گزارش ایرنا پس از نمایش فیلم، نشســت نقد و بررسی با حضور سعید 
ارکان زاده یــزدی روزنامه نــگار و دکترای فرهنــگ و ارتباطات با موضوع 

»نسبت رسانه با قدرت« برگزار می شود.
همه مردان رئیس جمهور درباره تقلب انتخاباتی در زمان ریچارد نیکسون 
که به رســوایی واترگیت مشــهور شد و استعفای نیکســون را از ریاست 
جمهوری آمریکا در پی داشــت، است. این فیلم نامزد هشت جایزه اسکار 

بود که چهار جایزه را دریافت کرد.
داستان این فیلم بر اســاس ماجرای واقعی نوشته شده است. ماجرایی که 
در ۱۷ ژوئن ۱۹۷۲ در دوره ریاســت جمهوری ریچارد نیکســون از ستاد 
فرماندهی دموکرات ها در واشــینگتن با دســتگیری پنج سارق با وسائل 
مدرن اســتراق سمع آغاز می شــود و با ورود باب وودوارد )رابرت ردفورد( 
گزارشــگر تازه کار واشــنگتن پست و کارل برنســتاین )داستین هافمن( 

گزارشگر پرانرژی و پی گیر روزنامه وارد مرحله تازه ای می شود.

گلهیکبازیگر:

فیلترشدناینستاگرام،بایدکارماراتعطیلکند؟!
محمــد حاتمــی گفــت: 
نمی دانــم این حکم از کجا 
صادر شــده که فیلترینگ 
اینســتاگرام بایــد باعــث 

تعطیلی کار ما شود.
این کارگردان و بازیگر تئاتر 
در گفتگو با ایسنا از توقف 
جریان تئاتری سخن گفت 

و البته تاکید کرد که قصد ندارد حکمی بدهد اما این پرســش را دارد که 
نظریه تعطیلی تئاتر در شرایط فعلی ، از کجا نشات گرفته است.

او با اشــاره به عقیده بخشــی از جامعه تئاتری مبنی بر تعطیلی تئاتر در 
شــرایط فعلی افزود: در حال حاضر این تفکر در اذهان بخشــی از جامعه 
تئاتری شــکل گرفته که در شرایط اجتماعی فعلی نباید تئاتر کار کرد. در 
حالیکه این عقیده حتی در حد یک تصمیم هم نیســت و بیشــتر در حد 
یک کامنت )نظر( در فضای مجازی اســت. این یک تصمیم جمعی نیست 
که مثلا امســال تئاتر کار نکنیم یا بخشی از تئاتر را که در قالب جشنواره 

است، نپذیریم.
حاتمی با بیان اینکه قصد ندارد برای کســی حکم صادر کند، خاطرنشان 
کرد:اصولا آدمی هســتم که از اول به طور مستقل کار کرده ام و حتی خود 

را رهاتر از محصور شدن در قالب یک گروه می دانم.
سال ها پیش گروهی به نام »جم« درست کردم ولی اعضای آن آزاد بودند 
که با گروه های دیگر همکاری کنند زیرا سرپرست یک گروه هرگز نمی تواند 
در مقاطع بیکاری، زندگی اعضای آن گروه را تامین کند. کمپانی ها چنین 
قدرتی دارند و اعضای خود را استخدام می کنند ولی ما از وضعیت کمپانی 
بودن فرســنگ ها فاصله داریم و بیشتر در رودربایستی با یکدیگر است که 

گاهی پشت سر هم با یک گروه یا کارگردان همکاری می کنیم.
او با تاکید بر اینکه بر هیچ موجی سوار نخواهم شد، یادآوری کرد: ۱۴ سال 
است که در هیچ جشنواره ای شــرکت نکرده ام و دلایل خاص خود را هم 
دارم. همیشه اعتقاد داشته ام که تئاتر باید جریان طبیعی خود را طی کند، 

فارغ از اینکه در جشنواره ای شرکت کند یا نکند. 
الان هــم همه ســخنانم درباره جریان کلــی تئاتر اســت و درباره هیچ 
جشنواره ای صحبت نمی کنم. حاتمی با اشاره به محدودیت های چند ماهه 
اخیــر در فضای مجازی افزود: تئاتر همیشــه باید جریان حرفه ای خود را 
طی کند. آیا چون امروز اینستاگرام فیلتر شده، باید تئاتر را تعطیل کرد؟! 
وظیفه تئاتر اندیشــه ورزی و ایجاد تفکر اســت. آیا می توان جلوی تفکر را 
گرفت؟ مگر چند ســال است که فضای مجازی به وجود آمده، قبل از آن 
چه می کردیم، کدام یک از بزرگان ما بوده که پوستر نمایشش را پشت در 

کافه ها و کتابفروشی ها نچسبانده باشد.
ســال ۵۷ در اوج انقلاب ما نمایشی اجرا می کردیم و کارگردان کار پشت 
موتور از میدان امام حسین تا سالن اجرا مدام اسم نمایش را تکرار می کرد. 
ما با این شــیوه ها، مخاطب را از اجرای نمایش های خود با خبر می کردیم. 
حالا که فضای مجازی محدود شــده، باید کارمــان را تعطیل کنیم؟! آیا 
نباید کمی جنگنده باشیم و راه دیگری پیدا کنیم، اگر قرار باشد ما همان 
آدم هــای دیروز باشــیم و نتوانیم برای مشــکلات و محدودیت های امروز 

چاره جویی کنیم، پس تکلیف رشد انسان چه می شود.
او تاکید کرد: تئاتر همیشه باید در جریان باشد. مگر می توان جلوی حرکت 

رودخانه را گرفت.
وقتی تئاتری در جریان نباشد، اتفاقی هم نمی افتد. مثل اینکه بگوییم سه 
ماه کتاب نخوانیم. خب ســه سال از زندگی و اندیشه عقب می افتیم. مگر 
می توان جریان فرهنگ و تفکــر را متوقف کرد. بخصوص درباره تئاتر که 
اســاس آن اندیشه ورزی است. تئاتر مانند  بخش عمده ای از آثار سینمایی 

نیست که بیشتر به دنبال ایجاد سرگرمی یا تفریح باشد.
حاتمی که دســتی هم بر نوشــتن دارد، بار دیگر یادآوری کرد:. ســئوال 
من این اســت که حکم تعطیلی تئاتر در شرایط فعلی از کجا صادر شده. 

معیشت یک طرف ماجراست و مسئولیت شغلی بحث دیگری است.
هر یک از مشاغل وظایفی دارند ولی شغل فرهنگی، وظیفه ای بسیار رفیع و 
حساس است.  درصد بالایی از ارزش تئاتر به دلیل پرورش انسان و تفکرات 
نو اســت. حال اینکه تئاتر در ســبد مصرف خانواده قرار دارد یا نه، بحث 
مهمی اســت که مدام باید بر آن کار کنیم ولی با این تعطیلی راه به جایی 
نمی بریم. مثل این است که تصمیم بگیریم یک هفته فکر نکنیم، خب در 
ذهن خالی ما چه اتفاقی می افتد. چه کسی از این توقف، متضرر می شود، 

این نکته ای است که نباید از آن غافل شویم.

اخبارکوتاه


